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ســـرایدار مســـلح باغ گردو هنـــگام مواجهـــه با ســـارق جوان، 
دســـت به ماشـــه شـــد و با شـــلیک گلولـــه مـــرگ دزد گردوها را 

زد. رقم 

قتل دزد گردو در باغ
به گـــزارش »ایران«، رســـیدگی به ایـــن پرونـــده از 2 مهرماه 
ســـال ۱۴۰۰ به دنبال کشـــته شـــدن یک مرد ۴۲ ســـاله به نام 

وحیـــد در باغی در آبســـرد دماوند آغاز شـــد.
دوســـت وحید که شـــاهد جنایت بود با پلیس تماس گرفت 
و گفت وحیـــد هنگام چیدن گردو از درخت، هدف شـــلیک 

گلوله قرار گرفته و در خون غلتیده اســـت.
 با این تمـــاس، مأموران پلیـــس به باغ گردو رفتند و جســـد 

وحید با دســـتور قضایی به پزشـــکی قانونی منتقل شـــد.
 دوســـت وحید به مأموران گفت:من و وحید ســـال‌ها است 

با هم دوســـت هستیم. 
چون می‌دانســـتیم این باغ گردوهای مرغوبـــی دارد با هم به 
باغ رفتـــه بودیم تا گـــردو بچینیم کـــه همان موقع ســـرایدار 

ســـر رســـید و به رویمان تفنگ کشید. 
او ایســـت داد و مـــا تســـلیم شـــدیم و دســـت‌هایمان را بـــالا 
بردیـــم. وحیـــد خیلی ترســـیده بـــود و گفت بهتر اســـت فرار 

 . کنیم
او در حال دویدن بود که مرد ســـرایدار مستقیم به او شلیک 
کـــرد و وحیـــد خونیـــن روی زمیـــن افتـــاد و قبل از رســـیدن 

اورژانس جان ســـپرد.

بازداشت سرایدار باغ
بـــه دنبال اظهـــارات این مرد، ســـرایدار ۵۰ ســـاله به نام ســـلیم 
بازداشت شد و به شـــلیک خونین اعتراف کرد. وی گفت:وقتی 
بـــا دزد در بـــاغ روبه‌رو شـــدم بـــرای حفاظـــت از امـــوال باغ به 

ســـمت آنها شـــلیک کردم، اما قصد قتل نداشـــتم.
 وقتی پزشـــکی قانونی علت مـــرگ را اصابت گلوله ســـاچمه‌ای 
از فاصلـــه نزدیـــک اعلام کرد و در گزارش نوشـــته شـــده بود که 
گلوله از پهلوی چپ وارد شـــده و پس از شکافتن قلب از پهلوی 
راســـت خارج شـــده است، برای ســـلیم کیفرخواســـت صادر و 
پرونـــده‌اش برای رســـیدگی بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک 
اســـتان تهران فرستاده شـــد و مرد ســـرایدار از خود دفاع کرد.

در دادگاه
 در ابتـــدای جلســـه اولیـــای‌دم درخواســـت قصـــاص را مطرح 
کردند، سپس ســـلیم در جایگاه ویژه ایســـتاد و اشک پشیمانی 
ریخـــت. وی گفـــت: چند ســـال اســـت در بـــاغ گردو ســـرایدار 
هســـتم و برای مراقبـــت از خـــودم و باغ یک تفنگ شـــکاری در 
اختیـــار دارم. آن روز در خانـــه ویلایـــی باغ در حال اســـتراحت 
بودم کـــه صدای چنـــد نفـــر را شـــنیدم و حـــدس زدم آنها دزد 
باشـــند. وقتـــی از پنجـــره به بیـــرون نـــگاه کردم متوجه شـــدم 

2 مـــرد از درخـــت گردو بـــالا رفته‌اند و مشـــغول دزدیـــدن گردو 
هســـتند. من برای دفاع از خـــود و اموال باغ تفنگ کشـــیدم و 
بـــه آنها ایســـت دادم، اما همـــان موقع وحید می‌خواســـت فرار 
کند که به ســـمت او شـــلیک کـــردم.  باور کنید قصد کشـــتنش 
را نداشـــتم و فقط می‌خواســـتم او را بترســـانم و فکر نمی‌کردم 

گلوله ســـاچمه‌ای موجب مرگش شـــود.
وی در حالی که اشـــک می‌ریخت، گفت:اشـــتباه بزرگی مرتکب 
شـــده‌ام و شـــرمنده اولیای‌دم هســـتم. من شـــرایط مالی بدی 

دارم و تقاضـــا دارم به خاطر فرزندانم مرا ببخشـــند.

سایه فرشته در دادگاه
التماس‌هـــای این مـــرد باعث شـــد اولیـــای‌دم در دادگاه اعلام 

رضایـــت کنند.
 بـــا رضایت آنها، ســـلیم از جنبه عمومی جـــرم و طبق ماده 612 
قانون مجازات اســـامی از خود دفاع و بار دیگر ابراز پشـــیمانی 

کرد و از قضات خواســـت در مجازاتش تخفیف قائل شـــوند.
در پایان جلســـه قضات وارد شـــور شـــدند و با توجـــه به مدارک 
موجـــود در پرونده و اعلام گذشـــت اولیای‌دم، مرد ســـرایدار را 
به ۳۰ ماه زندان با احتســـاب روزهای بازداشـــت شـــده محکوم 

کردند.

معصومـــه مرادپـــور/ از وقتـــی غـــرور جوانی 
همراهم شـــد داشـــتن چاقو برایم یک قوت 
قلب بود؛ احســـاس بزرگـــی می‌کردم قدرت 
در مشـــتم بود، امـــا نمی‌دانســـتم همه این 
داشـــتن‌ها کاذب اســـت و مرا به پرتگاه مرگ 

کشاند. خواهد 
 ایـــن جمله‌های تـــکان دهنده پســـرجوانی 
اســـت کـــه در ســـن ۱۸ســـالگی دســـت بـــه 

جنایـــت خونینـــی زده اســـت.
همـــه چیـــز از یک عصر جمعه شـــروع شـــد 
کل‌کل دوســـتانم سر یک مشـــت حرف پوچ 
در یکی از بوســـتان‌های کرج همه را به یک 

قرار ملاقات نحس کشـــاند.
قرار نبود کســـی کشـــته شـــود و اصلاً کسی 

بـــه این موضـــوع فکر هـــم نکرده بـــود فقط 
قرار بـــود میثم وحامد وســـینا رویشـــان کم 
شـــود تا این همـــه منم منـــم و قدرت‌نمایی 
نکنند....امـــا عقربه‌های ســـاعت که یواش 
یـــواش به ســـاعت ۷ بعـــد از ظهرمی‌رســـید 
همه دوســـتان در کنار شمشـــادهای بهاری 
بوســـتان بـــه هم کـــه رســـیدیم ناســـزاهای 
حامـــد شـــروع شـــد و در یک چشـــم برهم 
زدن جروبحـــث بینمـــان بـــالا گرفـــت و این 
دقیقـــاً زمانی بـــود که زندگی من داشـــت به 

ســـرانجام ســـیاهی ختم می‌شد....
رســـیدگی به این پرونده از دو ســـال قبل به 
دنبال درگیـــری خونین در یکی از محله‌های 
کـــرج بیـــن چند پســـر جوان شـــروع شـــد 

وقتـــی مأموران پلیس خودشـــان را به محل 
درگیری رساندند کســـی جز سینا آنجا نبود.

ســـینا غـــرق در خـــون روی زمیـــن بـــه خود 
می‌پیچیـــد و چنـــد دقیقه بعد تیم پزشـــکی 
بـــه همـــراه آمبولانـــس او را بـــه بیمارســـتان 
رســـاندند اما خونریزی ســـینا آنقدر شـــدید 
بود که تلاش‌های تیم پزشـــکی کارســـاز نبود 
و کمتر از دو ســـاعت در کام مرگ فرو رفت.

با مرگ خونین ســـینا بازپرس کشـــیک قتل 
راهـــی بیمارســـتان شـــد و در نخســـتین گام 
دســـتور داد جنازه ســـینا به پزشـــکی قانونی 
منتقـــل شـــود ســـپس تیمـــی از کارآگاهـــان 
جنایی برای کشـــف این جنایـــت تحقیقات 
خـــود را از محل جنایت که یک بوســـتان در 

ج بود آغـــاز کردند. شـــمال کر
بـــا تحقیقات گســـترده کارآگاهـــان دریافتند 
ســـینا به دنبـــال درگیـــری بین چنـــد جوان 
قربانـــی شـــده اســـت بنابراین همـــه افرادی 
کـــه در ایـــن درگیـــری مشـــارکت داشـــتند 
طی تحقیقـــات میدانـــی و شـــاهدانی که در 
بوستان حضور داشـــتند شناسایی شدند و 

تحـــت تعقیب پلیـــس قـــرار گرفتند.
کمتـــر از یک هفته پســـران جوان دســـتگیر 

شـــدند و تحت بازجویی قـــرار گرفتند.
پـــس از چندیـــن مرحلـــه بازجویـــی هر یک 
از متهمـــان جنایـــت را بـــه گـــردن دیگـــری 
می‌انداخت تـــا اینکه حامد لب بـــه اعتراف 
گشـــود وپـــرده از جنایـــت هولنـــاک خـــود 

. شت ا برد
حامـــد به بـــه دنبـــال اعترافی کـــه در مقابل 
افســـر پرونده داشـــت بـــه اتهام قتـــل عمد 
بازداشت شد همچنین ســـایر پسران جوان 
به خاطر شـــرکت در نزاع بازداشـــت شدند.

پـــس از صدور کیفرخواســـت حامد به اتهام 

قتل عمد به زنـــدان رفت و در صف محاکمه 
قرار گرفت.طولی نکشـــید که پســـر ۱۸ساله 
پایش از زندان به شـــعبه یکم دادگاه کیفری 
اســـتان البرز رســـید و پشـــت میـــز محاکمه 

ایستاد.
چند دقیقه به شـــروع جلســـه دادگاه مانده 
بود کـــه زندانـــی جـــوان وارد شـــد صورتش 
از تـــرس روبه‌رو شـــدن بـــا پدرو مادر ســـینا 
زرد شـــده بـــود روی صندلی نشســـت و چند 
لحظـــه بعد مـــادر ســـینا بـــا چشـــمانی پر از 
اشک حامد را سرزنش کرد....رئیس دادگاه 
با آغاز دادرســـی صحبت‌های مـــادر مقتول 
را ناتمـــام گذاشـــت و از او خواســـت کـــه با 
احترام به جلســـه دادگاه ســـعی کند آرامش 

خود را حفـــظ کند.
مریـــم مادر ســـینا بـــا بغضـــی آکنـــده از غم 
و انـــدوه ســـرش را به نشـــانه احتـــرام پایین 
انداخـــت امـــا انـــگار ایـــن بغـــض او از هـــر 
فریادی، صدایـــش بلند‌تـــر و زجرآور‌تر بود.
متـــن  نـــدن  خوا بـــا  قاضـــی  بعـــد  کمـــی 
کیفرخواســـت از پدر ومادر ســـینا خواســـت 
در جایـــگاه بایســـتند و تقاضای خـــود درباره 
مجـــازات عامل قتـــل فرزندشـــان را مطرح 

. کنند
پدرو مـــادر داغـــدار هیـــچ وقت فکـــرش را 
نمی‌کردنـــد کـــه ســـینا جمعـــه عصـــر وقتی 
از خانـــه بیـــرون مـــی‌رود دیگـــر بـــه خانه بر 

گشـــت.... نخواهد 
آنها با دل پر از ماتم خواســـتار قصاص متهم 

و عامل مرگ فرزندشان شدند.
آنـــگاه با دســـتور رئیس دادگاه متهم پشـــت 

میز محاکمه ایســـتاد.
متهم به جرمـــش اعتراف کـــرد و گفت:من 
قبـــول دارم کـــه باعث مـــرگ هـــم محلی‌ام 

شـــده‌ام اما آقـــای قاضی قســـم می‌خورم که 
هرگـــز انگیزه‌ای برای کشـــتن او نداشـــتم و 

اصلاً قـــرار نبود من او را بکشـــم.
پســـرجوان درحالـــی که صدایـــش می‌لرزید 
ادامه داد: ما و دوســـتانمان به خاطر یک کل 
کلی که از قبل باهم داشـــتیم در پارک جمع 
شدیم به دنبال ناســـزایی که بینمان مطرح 
شـــد کار به دعوا کشـــید که ناگهان من فقط 
به خاطر ترســـاندن مقتول چاقویی را که در 
جیب داشـــتم درآوردم و بعـــد در حالی که با 
مقتول دســـت به یقه شده بودیم و او حاضر 
به پایـــان دعوا نبـــود ناگهـــان نمی‌دانم چه 
اتفاقـــی افتـــاد که من بـــا چاقو ضربـــه‌ای به 
قفسه ســـینه او زدم واو روی زمین افتاد. من 
از روی تـــرس چاقو را روی زمین انداختم و پا 

به فرار گذاشتم.
بـــا اعترافـــات متهـــم پشـــت میـــز محاکمه 
دادرســـان دادگاه ختم جلسه را اعلام کردند 

و بـــرای صدور حکم وارد شـــور شـــدند.

گفت‌و‌گو با قاتل پشیمان

چند کلاس درس خوانده ای؟
پشت کنکوری بودم قرار بود...

فکر می‌کـــردی یک روز به جای دانشـــگاه 
به خاطر جنایت به زنـــدان بیفتی و پایت 

به دادگاه برسد؟
نـــه هرگز، من بایـــد الان در دانشـــگاه درس 

می‌خوانـــدم...

همیشه چاقو در جیبت بود؟
تقریباً بله.

چرا چاقو در جیبت می‌گذاشتی؟
احســـاس می‌کـــردم بـــزرگ شـــده‌ام و بـــا 
داشـــتن چاقو احســـاس قـــدرت می‌کردم.

دعوا بر سر چی بود؟
هرچی فکر می‌کنـــم واقعـــاً نمی‌فهمم اصلاً 

چرا کل کل کردیم.

الان که در زندان هستی چه می‌کنی؟
مدتی به خاطر ناراحتی گوشـــه گیر شده بودم 
اما اخیـــراً بعد از تنبیه خـــودم و وجدان دردی 
کـــه به جانـــم افتـــاده شـــروع کردم بـــه درس 
خوانـــدن امـــا راســـتش را بخواهیـــد کابـــوس 
اعـــدام هـــر شـــب بـــه ســـراغم می‌آید و هـــر از 
گاهـــی دســـت از درس خواندن می‌کشـــم....

چرا قاتل شدی؟
به نظر خـــودم اگـــر  روز حادثـــه چاقویی در 
جیبم نبـــود من الان خـــودم قاتـــل نبودم. 
بـــود در کنـــار خانـــواده‌اش  زنـــده  ســـینا 
زندگی‌اش را می‌کرد ومن شـــاهد چشـــمان 

گریان مـــادرم نبـــودم....

چـــرا فکر می‌کـــردی چاقو بایـــد همراهت 
؟ شد با

نمی‌دانـــم در محلـــه حـــس می‌کـــردم اگـــر 
چاقو داشـــته باشـــم ابهـــت دارم.

واقعاً ابهت و قدرت داشتی؟
نه هرگـــز، همین چاقو مـــرا در پرتگاه زندگی 
و مـــرگ قـــرار داده، کاش هرگـــز چاقویـــی 
دانشـــگاه  صندلـــی  روی  الان  و  نداشـــتم 
نشســـته بودم و پـــدرو مادرم به مـــن افتخار 

می‌کردنـــد.

 بازداشت 5 جیب‌بر کابوس اعدام، میهمان هر شب این قاتل است
پنجه طلا در دربی تهران

مأمـــوران پلیـــس تهران در یـــک عملیات 
نامحســـوس 5 جیب‌بـــر حرفـــه‌ای را کـــه 
در دربـــی تهـــران دســـت به ســـرقت زده 
بودند، دستگیر کردند. سرهنگ »محمد 
گودرزی« رئیس پلیس پیشـــگیری تهران 
بـــزرگ در خصـــوص جزئیـــات ایـــن خبر 
گفـــت: اردیبهشـــت مـــاه ســـال‌جاری بـــا 
توجه به برگزاری دربی، مأموران عملیات 
کلانتری 141 شـــهرک گلســـتان بـــه صورت 
نامحســـوس در داخل اســـتادیوم مستقر 
شـــدند و اقدام به اجرای طرح شناســـایی 
ســـارقان کردند که در همیـــن حین 5 مرد 
جـــوان را کـــه به صـــورت تیمی، اقـــدام به 
زاغ زنی و ســـرقت از شهروندان می‌کردند 
شناســـایی کرده و تحت مراقبت‌های ویژه 

پلیســـی قرار می‌دهند.
اقدامـــات  بـــه  انتظامـــی  مقـــام  ایـــن 
پیش‌دســـتانه پلیـــس و آمادگـــی هـــر چه 
تمام‌تـــر مأمـــوران کلانتـــری اشـــاره کـــرد 
و گفـــت: با اجـــرای طـــرح مهـــار و اعلام 
مشـــخصات متهمان به ســـایر واحد‌های 
مســـتقر، هـــر 5 متهـــم در یـــک عملیات 
منســـجم و پلیســـی دستگیر شـــدند و در 
بررسی‌های بیشـــتر از متهمان یک قبضه 
ســـاح سرد و 27 دســـتگاه تلفن همراهی 
کـــه متهمان قبل از دســـتگیری ســـرقت 
کرده بودند کشـــف شـــد. رئیـــس پلیس 
پیشگیری تهران بزرگ ادامه داد: متهمان 
حـــدوداً 30 ســـاله در تحقیقـــات اولیه به 
جـــرم خـــود و 50 فقره ســـرقت مشـــابه با 
همکاری همدیگر معترف و اظهار داشتند 
پس از سرقت تلفن همراه اموال مسروقه 
را به فـــرد معینـــی فروخته‌اند. ســـرهنگ 
گودرزی در پایان با اشـــاره به ســـوابق یکی 
از متهمان در امر ســـرقت و تحمل حبس 
در زندان خاطرنشـــان کرد: متهمان برای 
کشـــف جزئیات بیشـــتر پرونـــده تحویل 

پایـــگاه دوم پلیس آگاهی شـــدند.

پایان 30 سال زندگی 
پنهانی قاتل فراری در 

میناب
عامـــل یـــک جنایـــت خونین کـــه پس از 
قتل به خارج کشـــور فـــرار کرده بود پس 
از 30 ســـال وقتـــی تصمیـــم به بازگشـــت 
گرفـــت دســـتگیر شـــد. ســـال 1372 در 
روســـتای راونـــگ از توابـــع شهرســـتان 
مینـــاب جنایـــت خونیـــن رقـــم خـــورد و 
از همـــان زمـــان موضـــوع در دســـتور کار 

مأمـــوران پلیـــس آگاهی قـــرار گرفت.
قاتـــل در همان روزهـــای ابتدایـــی وقوع 
قتل شناســـایی شـــد اما با وجـــود تلاش 
پلیس برای دســـتگیری متهم، او توانست 
خودش را پنهان کند تا اینکه معلوم شـــد 
متهم از کشور به مقصد نامعلومی متواری 
شده اســـت. تلاش برای دستگیری قاتل 
همچنـــان ادامه داشـــت تا اینکـــه ردی از 
متهم در کشـــور پاکستان پیدا و در نهایت 
بـــا کار اطلاعاتی مشـــخص شـــد ایـــن فرد 
در روزهـــای اخیر و پس از حدود 30 ســـال 
قصد دارد بـــه صورت مخفیانه وارد کشـــور 
شـــود. کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان 
میناب با انجام اقدامات گســـترده پلیسی 
مسیر تردد متهم را شناسایی و او را در یک 
عملیات منســـجم و غافلگیرانه دستگیر 
کردنـــد. متهـــم در مواجهه با مســـتندات 
پلیـــس به قتل با انگیزه شـــخصی اعتراف 
کـــرد و پـــس از تشـــکیل پرونـــده تحویل 

مراجع قضایی شـــد.
 

گروگانگیری مسلح پسر 
جوان در زاهدان

پســـر جوان کـــه توســـط مرد مســـلح در 
زاهـــدان بـــه گـــروگان گرفتـــه شـــده بود 
در عملیات پلیســـی در این شـــهر نجات 
پیدا کرد. ســـردار »دوســـتعلی جلیلیان« 
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان 
در تشـــریح این خبـــر اظهار داشـــت: در 
پی ربایـــش جوانـــی در یکـــی از محلات 
شهرســـتان زاهـــدان بلافاصلـــه تیمی از 
کارآگاهـــان مجرب پلیس آگاهی اســـتان 

وارد عمل شـــدند. 
از  میدانـــی  تحقیقـــات  در  افـــزود:  وی 
شـــاهدان عینـــی، مشـــخص شـــد فردی 
مسلح با تهدید ســـاح گرم، پسر جوان را 
با یک خودروی ســـواری ربوده و بســـرعت 
از محـــل متـــواری شـــده اســـت.فرمانده 
انتظامی اســـتان سیســـتان و بلوچستان 
تصریـــح کـــرد: بـــا توجـــه به حساســـیت 
موضـــوع، بـــه منظـــور حفـــظ جـــان این 
جـــوان، کارآگاهـــان پلیـــس آگاهی تلاش 
گســـترده‌ای را برای رهایی او آغاز کردند و 
در نتیجه تحقیقات تخصصی خود هویت 
عاملان این اقدام را شناسایی و مشخص 
شـــد، متهمان به دلیل اختلافـــات مالی 
این جـــوان را گروگان گرفته‌اند.  این مقام 
ارشـــد انتظامی بیان داشـــت: سرانجام با 
تلاش پلیس، مخفیـــگاه گروگانگیران در 
یکـــی از خیابان‌هـــای زاهدان شناســـایی 
یـــک عملیـــات  و روز شـــنبه متهـــم در 
غافلگیرانه دســـتگیر و جوان ربوده شده 
نیز از اســـارت آزاد شد و به آغوش خانواده 

بازگشت.

حوادث کوتاه

آیدین رزاقی/ بعد از تلف شـــدن 14 کرکس ســـفید با ارزش 
حفاظـــت جهانی کـــه در 3 دهه اخیر از گـــرداب انقراض رها 
شـــده بـــود، IUCN ســـازمان جهانـــی حفاظـــت از حیات 
وحـــش به کمک دولـــت بنگلادش آمد تا دلیل تلف شـــدن 

ایـــن کرکس‌ها را پیـــدا کنند.
به گـــزارش »ایـــران« به نقـــل از ســـایت هنـــدی مونگابای، 
کشـــف 14 کرکـــس مـــرده در منطقـــه‌ای از بنـــگلادش کـــه 
برای پرندگان لاشـــخور ایمن محســـوب می‌شـــود و به رغم 
اقدامات مـــداوم برای محافظـــت از پرنـــدگان، تهدیدهای 
مهمی را برای پرندگان بویژه پرندگان شکاری و دارای ارزش 
حفاظـــت بین‌المللی در این منطقه برجســـته کرده اســـت.
بعـــد از اعـــام ایـــن خبـــر دولـــت بنـــگلادش با همـــکاری 
مأمورانی از ســـازمان جهانی حفاظت از حیات وحش اقدام 
به بررسی مســـأله کردند و مشخص شـــد که کرکس‌ها پس 
از تغذیـــه از لاشـــه بزی پر از مواد ســـمی که ســـاکنان محلی 
آن را برای ســـگ‌های وحشـــی و شـــغال‌ها گذاشـــته بودند، 

دچار مســـمومیت و تلف شـــدند.
در دهه 1990 جمعیت کرکس‌های ســـفید در سراســـر آسیای 
جنوبی با استفاده گسترده از مسکن گاو دیکلوفناک از بین 
رفتند. پرندگانی که از گاوهای مرده تغذیه شـــده با این دارو 

تغذیه می‌کردند بر اثر مســـمومیت شـــدید تلف می‌شدند.

دولت بنگلادش از آن زمان دیکلوفناک 
و کتوپروفن، یکـــی دیگر از داروهای 

مســـکن دام را که برای کرکس‌ها 
د  می‌شـــو خته  شـــنا ســـمی 

در  و  کـــرد  اعـــام  ممنـــوع 
یـــش  فزا ا ی  بـــرا تـــاش 

جمعیـــت آنهـــا، مناطـــق 
امـــن بـــرای کرکس‌ها را 
در سراسر کشـــور ایجاد 

کرده اســـت.
مقامـــات طـــی تحقیـــق 

 1 4 کشـــف  د  ر مـــو ر  د
کرکـــس مـــرده در منطقه 

تغذیـــه‌ای کـــه قرار اســـت 
برای پرندگان لاشـــخور ایمن 

باشـــد، 
دریافتنـــد کـــه آنهـــا بر اثـــر خوردن 

طعمه مســـموم باقی مانده برای ســـایر 
حیـــات وحـــش مرده‌اند.

تحقیقات اولیه توســـط دپارتمان جنگل‌های بنگلادش 
IUCN، مرجـــع جهانـــی حفاظـــت از حیـــات وحـــش،  و 

که  کرد  مشـــخص 
مردم محلی عمداً 
را  بـــز  لاشـــه  یـــک 
مســـموم کرده‌اند و 
آن را برای ســـگ‌های 
وحشـــی و شغال‌هایی 
که بـــه دام‌هـــای جامعه 
رهـــا   ، کننـــد مـــی  حملـــه 

کرده‌انـــد.
 کشـــف کرکس‌هـــای مرده با کشـــف 
یـــک کرکـــس ســـفید آغاز شـــد کـــه محققان 
IUCN آن را در اکتبـــر 2022 بـــا یک برچســـب ماهواره‌ای 

قابـــل ردگیری، نشـــانه‌گذاری کـــرده بودنـــد و در 22 مارس 
امســـال، آنها متوجه شـــدند که ایـــن پرنـــده موقعیت خود 
را از همـــان مکان مخابـــره می‌کند.  این اتفـــاق برای حدود 
15 روز ادامـــه یافت تا آنهـــا یک تیم نجات را بـــه محل اعزام 
کردنـــد و در آنجـــا کرکس مـــرده را بیـــن دو درخـــت آویزان 

. ند ید د
با جســـت‌و‌جوی گســـترده‌تر، دو کرکس مرده دیگر به دست 
آمـــد که آنهـــا نیـــز از درختـــان آویزان بودنـــد. و بعـــد از آن 
جســـد تعداد دیگری کرکس پیدا شـــد که درمجموع 14 عدد 
بودنـــد.  دولت بنگلادش بعد از این اتفاق تدابیر شـــدیدی 
بـــرای حفاظـــت از کرکس‌هـــا و جریمـــه بومیـــان در صورت 

مســـموم کردن لاشـــه‌های حیوانات در نظر گرفته اســـت.

 راز مرگ 14 
کرکس سفید

سایه فرشته در محاکمه قاتل دزد باغ گردوقاتل دزد باغ گردو

ملاقات نحس


